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پارادوکس
حضور اروپایی ها

در میان داعشیان 
پاریــس که بــه خــون غلتید، 
یافتن  بلافاصله جســت وجو برای 
عاملان کشتار آغاز شد. اندکی پس 
از این اتفاق بود که پلیس فرانســه 
خبــر داد مغــز متفکــر حمــلات 
پاریس، یک مراکشــی تابع بلژیک 
اباعود»  اســم «عبدالحمیــد  بــه 
بوده است. پنجشنبه هفته گذشته 
درحالی کــه چنــد روزی بود اخبار 
ضدونقیــض درباره دســتگیری یا 
به گوش می رســید،  اباعــود  قتل 
دادستانی فرانســه اعلام کرد پس 
از انجــام تحقیقات لازم و آزمایش 
دی ان ای مشخص شــد فردی که 
چهارشــنبه، در حملــه پلیس به 
منطقه ســن دنی، واقع در شــمال 
پاریس، بــه همراه یــک زن دیگر 
اباعود است.  کشــته شــد، همان 
داعشی دیگری که در طول این ماه 
کشته شده اســت، محمد اموازی 
بــه جان جهادی اســت  معروف 
کــه در تاریخ ۱۲ نوامبــر ۲۰۱۵ در 
حمله ای که توسط پهپاد آمریکایی 
به شهر رقه سوریه صورت گرفت، 
کشــته شــد. جان هم مثل اباعود 

مهاجر محسوب می شد.
در  بــود.  کویــت  متولــد  او 
شش ســالگی به انگلیــس رفت و 
در منطقه غرب لندن ســاکن شــد. 
او در سال ۲۰۰۶ به گروه های تندرو 
اسلامی پیوست و در سال ۲۰۱۲ به 
سوریه رفت و به داعش ملحق شد. 
جان جهادی، زمانی شهرت جهانی 
پیدا کرد که ویدئویــی از او در حال 
روزنامه نگار،  فولی،  سربریدن جمیز 

منتشر شد.
امــروز دیگر نگرانی از پیوســتن 
گروه های  بــه  اروپایی  شــهروندان 
افراطی، تبدیــل به نگرانی جدی ای 
شــده اســت، زیرا آمارها نشــان از 
افزایــش تعــداد اروپایی های عضو 

داعش در عراق و سوریه می دهد.
ســال گذشــته مســئول مبارزه 
بــا تروریســم اتحادیه اروپــا اعلام 
کــرده بــود تعــداد اتبــاع اروپایی 
و  عــراق  در  داعــش  عضــو 
ســوریه، به ســه هزار نفــر افزایش 
دکرچوف»،  «گیلــز  اســت.  یافتــه 
(Gilles de Kerchove) در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانسه، گفت: «ممکن 
به عراق  اروپایی هــا  انتقال  اســت 
یابد.  افزایــش  و ســوریه همچنان 
دکرچوف افزود: «مبــارزان اروپایی 
کشــورهای  اهل  عمدتــا  داعــش 
بلژیک،  آلمان،  انگلســتان،  فرانسه، 
هلنــد، ســوئد و دانمارک هســتند 
و شــمار اندکــی نیز از کشــورهای 
اســپانیا، ایتالیا، ایرلنــد و اتریش به 
او  درآمده انــد».  داعــش  عضویت 
همچنین گفت این آمار با رؤســای 
اروپایــی  ســازمان های اطلاعاتــی 
مــورد ارزیابی قرار می گیرد ولی این 
مقام هــای اطلاعاتی ممکن اســت 
آمــار محتاطانه تــری اعــلام کنند. 
تیرماه امســال نیز آمــار تازه تری از 
اروپایی هایــی که به داعش  تعداد 

پیوسته اند، منتشر شد.
در تازه تریــن آمار منتشرشــده از 
سوی شبکه العالم در اروپای غربی، 
فرانسه از نظر تعداد و بلژیک از نظر 
نسبت تروریست به تعداد جمعیت، 
در صدر کشورهای صادرکننده نیرو 
قرار دارند. درحال حاضر  به داعش 
هزار و ۲۰۰ شهروند فرانسوی عضو 
داعــش هســتند. بریتانیــا و آلمان 
در رتبه هــای بعــدی قــرار دارند.
به طوری کــه در حــال حاضر ۵۰۰ 
تــا ۶۰۰ بریتانیایــی و ۵۰۰ تــا ۶۰۰ 
آلمانی، به داعش خدمت می کنند. 
در اروپــای غربــی حتی از کشــور 
کوچک و آرامی مثل ســوئیس هم 
افــرادی در داعش حضــور دارند. 
۴۰ شــهروند سوئیســی اکنون برای 
داعش می جنگند و آدم می کشــند. 
از سوی دیگر، از کشورهای عربی نیز 
افراد زیادی به داعش پیوســته اند. 
در میان کشــورهای عربی تونس و 
عربستان بیشــترین تعداد تروریست 
دارند.به طوری کــه  داعــش  در  را 
تخمین زده می شــود هــزار و ۵۰۰ 
تا دو هــزار و ۵۰۰ نفر از عربســتان 
سعودی اکنون عضو داعش باشند.
تونس نیز با آمار هزار و ۵۰۰ تا ســه 
هزار تروریست عضو داعش، مقامی 

هم رده با عربستان دارد. 

نگاه

گزارش کمپین جهانی مبارزه برای محیط  زیست 
راهی به نجات جهان

محمدرضا جعفــری: به زودی در پاریس بیســت ویکمین نشســت 
بین المللی تغییرات آب وهوایی برگزار می شود. براین اساس فعالان 
محیط زیستی، استادان دانشــگاه و فعالان چپ در بیانیه ای- که به 
امضای افرادی چون نوام چامســکی، نائومی کلاین، میشل لووی و 
دیگران رســیده اســت - مواضع و راهکارهای حقیقی توقف روند 
تغییرات زیانبار اقلیمی را برشمرده اند. این مطلب نگاهی به پیشینه 

چنین کمپین هایی دارد. 
قضا و قدر نیست و نه طبیعی و اتفاقی. نه از بدِ حادثه گریبانمان 
را گرفته و نه ناشــی از جبر جغرافیایی اســت. تغییرات آب وهوایی 
است و گرمایش زمین- نتیجه انتشــار گازهای گلخانه ای، کاربست 
میل بشــر است و ولع تولید و مصرف و سوداگری. چنگ انداختن به 
طبیعت اســت و انهدام ساختارهای زیســت محیطی. محدوده هم 
نــدارد: از کاویدن و حفاری و اکتشــاف نفت و گاز و زغال ســنگ در 
آلاســکا و آلبرتای کاناداســت تا دلتای نیجر و آفریقا و هورالعظیم 
خوزســتان. اقیانوس ها، بیابان ها، جنگل ها و تالاب ها. نتایجش هم 
نامحدود است: جابه جایی اقلیم، گرم شدن هوا، باران های سیل آسا، 
خشک سالی های ممتد، بالاآمدن آب دریاها، آلودگی هوا، توفان های 
ویرانگــر و اسیدی شــدن اقیانوس ها. از یک نقطه آغاز می شــود، از 
چشم دوختن به طمع به ســرزمینی و به ناکجا می رسد: به تخریب 
زمیــن، ویرانی جنگل، مصرف بی رویه آب، تولید زباله، دســت کاری 
اکوسیستم، ازبین رفتن تنوع زیست محیطی، آزادشدن دی اکسیدکربن، 
متان و ازت و گاه برپایی جنگ های خانمان ســوز. اما انتهایی ندارد: 
در قطب شــمال و در کرانه های اقیانوس ها. در خاورمیانه جنگ زده 
خشــک (هرچند در این مــورد برخی تردید می کننــد). جنگل های 
آمریکای جنوبــی و آمریــکا. به هیــچ موجودی رحــم نمی کند: نه 
انســان، نه خرس قطبی و نه مرجان های لمیــده در آب. از هرکجا 
ســر درمی آورد: کشاورزی افسارگسیخته، دامداری صنعتی بی مهار، 
جنون و سرعت و سوزاندن ســوخت های فسیلي و از همه مهم تر، 
صنایع پول ساز آلاینده. اینجاست که پای حکومت ها به میان می آید: 
درحالی که بیشــترین حجم از تولید گازهــای گلخانه ای متعلق به 
کشورهای توسعه یافته است، همین کشورها با هرگونه تلاش جدی، 
مفیــد و مداوم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش قابل توجه، 
علمــی و مؤثر گازهای گلخانه ای مخالفت می کنند. کارشــکنی این 
دولت هاســت کــه از به نتیجه رســیدن نشســت های بین المللی و 
پیمان های زیســت محیطی جلوگیری می کند. صاحبان صنایع بزرگ 
و شــرکت های چندملیتی و عوامل سیاســی آنها سرسختانه با اتکا 
به توان سیاســی، قدرت مالی و تأثیرگذاری رسانه ای در جهت دهی 
افکارعمومــی و بی پروایی در به کارگیــری روش های کثیف با نتایج 
پژوهش های علمی پیرامون ارتباط گازهــای گلخانه ای با تغییرات 
آب وهوایی مقابله می کنند، انتشــار آزاد و وســیع تحقیقات علمی 
را محــدود می کننــد، از وضع مالیات ســنگین، تصویــب طرح ها و 
قوانین الزام آور در تغییر ســازوکار صنایع مبتنی بر ســوخت فسیلی 
و ممنوعیت هــای اســتفاده و تولید این منابع، توســعه حمل ونقل 
عمومی و گســترش استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر جلوگیری 

می کننــد. کارگــران و اتحادیه هــای کارگــری را علیــه فعــالان و 
جنبش های محیط زیســتی می شــورانند. برخوردهای خشــن را بر 
ایــن فعــالان روا می دارند. برخی حکومت هــا و دولت های محلی 
را بــه بهانه نقض حقوق اقتصادی فردی به دادگاه می کشــانند. بر 
همین مبناســت که جمهوری خواهان آمریکا درحالی با طرح های 
محیط زیســتی مقابله می کنند و آن را مضر به حال اقتصاد و مردم 
می دانند که آمریکا، هم با خشک ســالی گسترده مواجه بوده و هم 
با توفان های سهمگین، و بر همین مبناست که هر اقدام بین المللی 
برای مهــار تولید گازهای گلخانه ای بــا تبصره هایی ناکارآمد، اخته 
می شــود: تعیین بودجه کربن برای خریدوفروش محدودیت انتشار 
گازهای گلخانه ای، دســت کاری ســطح الزامی کاهــش این گازها 
و مدت زمــان اجــرای آن، افزایش یک درجه دمای مجاز نســبت به 
ســقف گرم شــدن زمین (دو درجه) و کاهش کمک ها به کشورهای 

درحال توسعه. 
 شکســت های پیمان کیوتو، اجــلاس کپنهاگ و لیمــای پرو و با 
درنظرداشــتن فرصت های ازدســت رفته و عــوارض به وجودآمده 
و چشــم اندازی تیره از وضعیت زیســت در کره زمین، این بار جامعه 
جهانی را برای بررســی و توافق بر ســر پیمانی جدید که از جوانب 
مختلــف، هم منافع حکومت ها و شــرکت های بزرگ را تأمین و هم 
روند مســیر تغییر اقلیم و عوارض ســوء آن را کُند کند در پاریس در 
بیست ویکمین نشســت بین المللی تغییرات آب وهوایی گرد می آورد 
تا در چارچوب ســاختار موجود، بدون تغییر در سازوکارهای تولید و 
مصرف و منطق ســودآوری و حفظ وضع موجــودِ اقتصادِ مبتنی بر 
نفت و گاز و کربن تحت لوای مدیریت یکپارچه و استبدادی صاحبان 
صنایع و هیأت مدیران شرکت های کلان، بدون دخالت دادن گروه های 
محیط زیســتی و ســاکنان بومی درمعرض خطر و جوامع در حاشیه، 
راهــی تخیل کنند به نجــات جهان. در همین راســتا و برای مقابله 
با چنین روند نافرجامی اســت که فعالان محیط زیســتی، اســتادان 
دانشــگاه و فعالان چــپ در بیانیه ای- که به امضــای افرادی چون 
نوام چامســکی، نائومی کلاین، میشــل لووی و دیگران رسیده است 
- مواضع و راهکارهــای حقیقی توقف روند تغییرات زیانبار اقلیمی 
را برشــمرده اند. این بیانیه با عنوان «مانیفســت: پویش برای توقف 
جنایات اقلیمی!» منتشــر شــده اســت. فراخوان پویش توده ای در 
پاریس با اعلام تصمیــم و اراده جمعی برای توقف جنایات اقلیمی 

و باقی نگه داشتن سوخت های فسیلی در زمین  منتشر شده است. 

سال سیزدهم    شماره 2458زاویه پنجشنبه    5 آذر 1394

یک مفهوم 

ما صورت ها را نمی بینیم، نقاب های سیاه را می بینیم. اما پشت نقاب سیاه 
داعشــیان، مردانی هستند که روزگاری پسر مادرانشــان بوده اند؛ مادرانی که 
مثل ما با دیدن و شــنیدن کشــتارهای داعش شوکه می شــوند. با این تفاوت 
که این مادران از شــنیدن خبر کشته شدن قاتلان داعش خوشحال نمی شوند. 
امروز تعداد مادران اروپایی و غربی که پسران شــان به داعش پیوسته اند و در 
عملیات انتحاری یا جنگ کشته شده اند، در حال افزایش است. به همین دلیل 
برخــی از این مادران دور هم جمع شــده اند و تصمیم گرفته اند برای آرامش 
خودشان و جهان، به اطلاع رسانی درباره افراط گرایی بپردازند. اما این مادران 

چه کسانی هستند؟ 
بــه گــزارش «هافتینگتن پســت»، در کلگــری کانــادا، کریســتیان بودرو 
(Christianne Boudreau) پــس از اینکه از کار برمی گشــت و قبل از اینکه 
به آشــپزخانه برود تا غذایی برای خانواده اش درســت کند، دقایقی را صرف 
تماشــای ویدئوهای داعش می کرد. او در زیرزمین خانه ای در حومه شهر، در 
یک اتاق لخت که زمانی به پســر بزرگش، دامیان، تعلق داشــت، می نشست 
و تصاویر مردانی را تماشــا می کرد که با اســلحه های بــزرگ مانند نوجوانان 
جلو دوربین ژســت گرفته بودنــد. او درگیری های داعش را تماشــا می کرد. 
او اعدام های داعشــیان را می دید. اما به ســختی می توانســت درک کند چه 
اتفاقی در این ویدئوها در حال رخ دادن اســت، زیرا همه حواس کریستیان به 
چهره های پشت نقاب بود و تلاش می کرد چشمان پسرش را پشت یکی از آن 

نقاب ها تشخیص دهد. 
در کپنهاگ، کارولینا دم (Karolina Dam) غمزده و ترســیده بود. پسرش، 
لوکاس، هفت ماه بود به سوریه رفته بود. سه روز قبل، او خبری دریافت کرده 
بود که او خارج از حلب مجروح شــده. همه چیز از یک پیام در وایبر شــروع 
شــده بود. کارولینا که نمی توانســت از فکر پسرش بخوابد، نیمه های شب به 
شماره لوکاس در وایبر پیام داده بود: لوکاس، خیلی دوستت دارم، خیلی، پسر 
عزیز من. دلم برایت تنگ شده و می خواهم به آغوشت بکشم و ببویمت. دلم 
می خواهد دستان نرمت را در دست خود نگه دارم و بهت لبخند بزنم». هیچ 
جوابی نیامد تا اینکه یک ماه بعد کسی در وایبر نوشت: «من لوکاس نیستم و 
دست هایم هم نرم نیســت، هه هه». دم نمی دانست تلفن لوکاس دست چه 
کسی اســت اما برای مخاطب ناشناس نوشت: «عزیز دلم، دست های تو هم 
هســت، ولی من دوست دارم دست های پســرم را در دست بگیرم». ناشناس 
پرســید: «توان شنیدن یک سری خبر را داری؟» دم جواب داد: «بله، عزیزم» و 

ناشناس نوشت: «پسرت تکه تکه شده است». 
در نــروژ، ترویل (Torill)، که خواســته اســت نــام خانوادگی اش فاش 
نشود، از مرگ پسرش، تام الکســاندر (Thom Alexander)، به وسیله یکی از 
همکارانش که او را برای مبارزه به ســوریه فرســتاده بود، باخبر شــد. ترویل 
برای این خبر مدرک خواست، به همین دلیل دخترانش، سابین و سارا (نام ها 
واقعی نیســتند)، همکار پسرش را در ایستگاه قطار اســلو ملاقات کردند. او 
خیلی معمولی یک سری عکس را روی آی پد (iPad) خود ورق می زد تا اینکه 
به عکســی رســید که برای دختران مهم بود؛ یک عکس از تام الکســاندر با 
گلوله ای در ســر درحالی که یک چشــمش از حدقه بیرون آمده بود. ترویل با 

شنیدن خبر به سادگی یک ظرف چینی شکست. 
در بروکســل، صالحه بن علی، متولد مراکش و از مهاجران تونسی، در یک 
کنفرانس با موضوع کمک های بشردوســتانه بــود که حس کرد درد عجیبی 
در تنش حس می کنــد. به همین دلیل کنفرانس را نیمه کاره رها کرد، به خانه 
برگشــت و تمام شب گریست. سه روز بعد، شوهرش یک تماس تلفنی از یک 
شماره غریبه دریافت کرده است. مردی پشت خط به او گفت پسر ۱۹ساله شان 
صبری پسری که عاشق حرف زدن با مادرش درباره حوادث جهان بود، همان 

شبی که مادر در کنفرانس بوده، به قتل رسیده است. 
این زنان فقط چهار نفر از  هزاران نفری هستند که یک کودکشان به داعش 
پیوســته است و او را از دست داده اند. در طول چند سالی که از جنگ سوریه 
و ظهــور داعــش در خاورمیانه می گذرد، حدود ۲۰ هــزار تبعه خارجی برای 
پیوستن به مبارزه برای جناح های مختلف رادیکال اسلامی به سوریه و عراق 
رفته اند که بیش از سه هزار نفر از آنها از کشورهای غربی هستند. درحالی که 
برخی از این افراد با دعای خیر خانواده راهی می شــوند، بیشتر آنها در خفا و 
بــدون خداحافظی می روند. پس از رفتن آنها، پدر و مادرشــان خود را در یک 
غم و اندوه عمیق حس می کنند که غم و اندوه ازدست دادن یک کودک است، 
همراه این غم احســاس گناه هــم دارند درباره اینکه چه خطایی نســبت به 
کودکشان انجام داده اند که به این مسیر کشیده شده است. همچنین حسی از 
شرم در مواجهه با دوستان و همسایگان را تجربه می کنند؛ همراه با احساسی 
از شــک درباره تمام چیزهایی که درمورد شــخصی که او را به دنیا آورده اند، 
نمی دانســته اند. در طول سال گذشته، ده ها نفر از این مادران از سراسر جهان 
یکدیگر را پیدا کرده اند تا یک اتحاد عجیب در برابر از دســت دادن فرزندانشان 
ایجــاد کنند. آنچه ایــن مادران می خواهند، بیش از هر چیز، این اســت که بر 
حس پوچی که در نبود فرزندانشان به آنها دست داده است، فائق آیند یا شاید 

چیزی معنی دار در مرگ آنها پیدا کنند. 
مورد عجیب کریستیان

کریســتیان بــودرو زنی ۴۶ســاله و کانادایی اســت. شــوهر اولش وقتی 
دامیان فقط ۱۰ ســال داشــت، آنها را ترک کرد. دامیان کوچک هیچ تفریحی 
جز کامپیوترش نداشــت. چند ســال بعــد وقتی دامیان ۱۷ســاله بود، اقدام 
به خودکشی به وســیله نوشــیدن ضدیخ کرد. اندکی پس از مرخص شدن از 
بیمارستان، دامیان به مادرش خبر داد که می خواهد مسلمان شود. کریستیان 
مســیحی، با این تصمیم پســرش مخالفتی نکرد و حتی معتقد بود در نتیجه 
پذیرش اســلام، دامیان به فردی اجتماعی تر تبدیل شده است. اما با آغاز سال 
۲۰۱۱، همه چیز تغییر کرد. تلفن های مشکوک به دامیان شروع شد و همراه با 
آن تعصباتی که تا قبل از آن خبری از آنها نبود. کریســتیان می گوید: «دامیان 
اعتقــادات عجیبی پیدا کرد مثلا معتقد بود کشــتار می تواند عادلانه باشــد». 
یک ســال بعد در ســال ۲۰۱۲ دامیان از مادرش جدا شد و به گروهی کوچک 
از دوســتان تازه ای که پیدا کرده بود، پیوست. کار این گروه کوچک محدود به 
ورزش کردن و کوه نوردی می شد. زمانی که جنگ در سوریه هنوز در ابتدای راه 
بود، یک روز دامیان به مادرش گفت برای ادامه تحصیل در رشته زبان عربی، 

به مصر سفر خواهد کرد و اندکی بعد به طور کامل از دسترس خارج شد. 
۲۳ ژانویه ۲۰۱۳، کریســتیان تازه از کار به خانه برگشــته بود که دو مرد در 
خانه اش را زدند. کریســتیان می گوید: «آنها مأموران ســازمان اطلاعات کانادا 
بودند. به من خبر دادند دامیان به مصر نرفته اســت، بلکه اکنون در ســوریه 
به سر می برد و به شاخه محلی القاعده، جبهه النصره، پیوسته است. تا روزها 
و هفته هــا بعد از آن هیچ کاری نمی کردم جز اینکه در اینترنت جســت وجو 
کنــم و عکس ها و ویدئوهای گروه های جهادی را ببینم شــاید ردی از دامیان 
بیابم». بســیاری از کســانی که به گروه های رادیــکال می پیوندند موظف به 
تکفیر آنهایی هســتند که جلو راه آنها قرار می گیرند ازجمله والدینشــان. اما 
در فوریه، دامیان با مادرش تماس گرفت و این تماس های تلفنی هر دو، ســه 
روز یک بار ادامه پیدا کرد. کریســتیان می گوید: «بســیاری از مواقعی که پسرم 
با من تماس می گرفت، سر پست بود. ســروصداهایی در پس زمینه صدایش 
می شنیدم مثل صدای افرادی که سر هم به زبانی دیگر داد می کشیدند. حتی 
یک بار دامیان به من گفت صدایی که می شــنوم صدای هواپیمایی اســت که 
در نزدیکی زمین حرکــت می کند و این یعنی هواپیما همین حالا بمب هایش 

را بر سر مردم ریخته اســت. بعضی مواقع هم همان طور که دامیان در حال 
صحبــت با من بود، شــروع به دویدن می کرد و من نمی دانســتم چه اتفاقی 
در حال رخ دادن اســت. البته او همیشــه درباره حرف هایی که به من می زد 
محتاط بود و ســناریوهای بســیاری درباره اینکه او کجاست و چه می کند، به 
ســرم می زد». در بهار ۲۰۱۳، مکالمه بین مادر و پسر به شدت مشقت بار شده 
بود. کریســتیان می گوید: «در چنین شــرایطی تنها کاری که می خواهید انجام 
دهید این اســت که آنها را بــه خانه برگردانید. به همین دلیل دســت به هر 
اقدامی می زنید. گاهی تلاش می کنید عادی باشــید اما حتی ممکن اســت به 
التماس کردن هم بیفتید. به همین دلیل من تلاش کردم از راه لوک، برادر ناتنی 
دامیان، وارد شــوم. لوک ۹ساله بســیار برادر بزرگش را دوست دارد، نه مثل 
یک برادر که بیشتر مثل یک پدر. به او گفتم: چه احساسی خواهی داشت اگر 
لوک، به سوریه بیاید و به گروه های رادیکال بپیوندد و او جواب داد: خیلی به 
لوک افتخار خواهم کرد. درســت همین لحظه بــود که فهمیدم دامیان دیگر 
پسر من نیست. انگار کس دیگری در جلدش فرو رفته باشد. گوشی را به لوک 
دادم تا با دامیان صحبت کند. لوک به شدت بی قراری می کرد، گریه و زاری راه 
انداخته بود و فقط از دامیان می پرســید: کی برمی گردی؟» او ادامه می دهد: 
«پــس از این اتفــاق بود که دیگر دوســتت دارم گفتن های دامیان قطع شــد، 
دلتنگ هســتم ها قطع شد و اندکی بعد دامیان دیگر هرگز به من تلفن نکرد». 
کریستیان بعدها فهمید درست در همین زمان بود که جبهه النصره از داعش 
شکســت خورده و دامیان به داعش پیوســته است. آخرین تماس بین مادر و 
پســر در آگوســت اتفاق افتاد زمانی که دامیان یــک صفحه فیس بوک جدید 
ساخت. از مادر باز التماس و خواهش بود و از طرف پسر رفتار سرد و رسمی. 
کریســتیان در فیس بوک پیام می گذاشت: «دل همه ما برایت تنگ شده است. 
هنوز هم می خواهیم تو اینجا پیشمان باشی». و دامیان جواب می داد: «من از 
علاقه شما به خودم و دلتنگی تان باخبرم. اینها اطلاعات تازه ای نیستند. هیچ 
تغییــری در عقیده و موقعیت من به وجود نیامده اســت». پس از این آخرین 
مکالمه ها بود که در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ یک خبرنگار به کریستیان خبر داد پسرش 
در نزدیکی حلب توســط ارتش آزاد سوریه، به قتل رســیده است. کریستیان 
یک وظیفه مهم داشــت؛ باید قبل از اینکه لوک در اخبار می شــنید، خبر مرگ 

دامیــان را به او می داد. با مراجعه به روان شــناس کودک، ایــن اتفاق افتاد. 
سی ام ژانویه، زمانی که شب از نیمه گذشته بود، لوک در صفحه فیس بوکش 

نوشت: «دلم برات تنگ شده، کاش خبر کشته شدنت دروغ باشه!».
کمک از راه می رسد

کریستیان می گوید: «پس از مرگ دامیان فکر کردم چیزی نمانده که دیوانه 
شــوم. فقط گریه می کردم. نمی توانستم بخوابم. می دانستم باید به فکر لوک 
و خواهرش هوپ و دخترخوانده ام پگی باشــم اما به شدت احساس تنهایی و 
افســردگی می کردم». به نظر می رسید فقط یک نفر خواهد توانست وضعیت 
کریستیان را درک کند، دکتر «دانیل کوهلر»؛ روان پزشکی آلمانی، که در آلمان 
به افرادی کمک می کند که از ســازمان های نئونازی جدا شــده اند. کوهلر در 
سال های اخیر کمک به اعضای ســابق گروه های رادیکال اسلامی را نیز آغاز 
کرده اســت. به همین دلیل، کریســتیان، با کوهلر تماس گرفت تا بفهمد دلیل 

همه آنچه اتفاق افتاده است، چیست؟ 
کریستیان می گوید: «دکتر کوهلر به من توضیح داد آنچه برای پسرم اتفاق 
افتــاده، روندی طبیعی اســت که تمام افراط گرایــان آن را طی می کنند. گویا 
شباهت های بسیار زیادی بین افراط گرایان مذهبی و نئونازیست ها وجود دارد. 
کســی که تازه به یک گروه افراطی پیوسته است، در ابتدا احساس سرخوشی 
بی ســابقه ای را تجربه می کند چون حس می کند بالاخره معنایی برای جهان 
پیدا کرده اســت. در این مرحله، افراد حتی سعی می کنند اطرافیانشان را نیز 
در ایــن زمینه متقاعد کنند. مرحله ناامیدکننده بعدی زمانی فرا می رســد که 
فرد به این نتیجه می رســد کسانی را که دوســت دارد؛ پیام او را نمی پذیرند. 
اینجا مرحله ای اســت که جدال های خانوادگی آغاز می شــود؛ دعواهایی که 
حول وحوش سبک زندگی می چرخد. در این نقطه است که فرد به این نتیجه 
می رســد بهترین راه، ترک خانه اســت. او به گروهی شامل دیگر افراط گرایان 

می پیوندد و آرزو می کند کاش فعالیت های عملی زودتر شروع شوند».
کریســتیان شــش ماه بعد از مرگ دامیان، دکتر کوهلر را در برلین ملاقات 
کرد. کوهلر، کریستیان را به سه مادر دیگر معرفی کرد که هر سه فرزندانشان 
را به شــکلی مشــابه از دســت داده بودند. هر کدام آلبومی پر از عکس های 
فرزندانشــان داشتند و آنها را به یکدیگر نشان می دادند و خاطراتشان را برای 
هــم تعریف می کردند. به همین دلیل کم کم متوجه می شــدند شــباهت های 
زیــادی می توانند در مســیری پیــدا کنند که باعــث گرایش فرزندانشــان به 
رادیکالیســم شده است. کریســتیان می گوید: «در حین صحبت با یکی از این 
مادران بود که فهمیدم پســرش درست در همان شهری کشته شده است که 
دامیان، کشــته شد. اندکی بعد بالاخره احساس کردم ابر سیاهی که زندگی ام 
را فرا گرفته بود، کم کم دارد ناپدید می شــود. این اتفاقی نیست که برای فقط 

یک نفر افتاده باشد و ما می توانیم کاری کنیم که آن را پشت سر بگذاریم». 
پس از بازگشــت از برلین، کریســتیان به یک فعال اجتماعی تبدیل شــد. 
خوشبختانه ســازمان هایی هم بودند که در این زمینه فعالیت می کردند مثل 
ســازمان «حیات کانادا» و «مادران زندگــی» که هر دو به خانواده هایی کمک 
می کنند که فرزندانشــان به انواع مختلف رادیکالیســم گرایش پیدا کرده اند. 
کریســتیان اکنون به شــهرهای مختلف کانادا ســفر می کند و بــا خانواده ها، 
معلمان، دانش آموزان و نیروهای پلیس درباره رادیکالیسم صحبت می کند. 
او به آنها می گوید رادیکالیســم چیســت و چگونه باید مقابل آن ایســتاد. او 
می گوید: «ما هرگز در زمینه رادیکالیســم به کودکان آموزش نداده ایم. امروز 
در جامعــه ما آموزش دربــاره همه چیز وجــود دارد؛ از موادمخدر بگیرید تا 
روابط جنســی، اما هیچ وقت به کودکان آموزش نمی دهیم چه کنند تا به دام 

رادیکالیسم نیفتند».
مادران با هم متحد می شوند

ایــن فقط خانواده ها و جامعه نیســتند کــه می توانند بــا آموختن درباره 
رادیکالیســم، مانع از گســترش آن شــوند. تأثیــر عمیق تر این آگاه ســازی را 
می توان بر خود افراط گرایان نیز دید. دکتر کوهلر حتی معتقد اســت می توان 
با صحبت کردن با تندروها، آنها را از مســیر خشــونتی کــه انتخاب کرده اند، 
بازگرداند. البته این کار راه دارد. کوهلر می گوید: «دو گروه از افراد هســتند که 
تأثیرگذاری بســیار بالایی روی افراط گرایان دینی دارند؛ کسانی که خود زمانی 
رادیکال بوده اند و مادران. در اسلام به خاطر نقش بسیار مهمی که مادر دارد، 
می تواند کمک بســیار زیادی برای برگشت افراط گرایان به مسیر تعادل داشته 
باشــد. اگر یک مســلمان رادیکال باشــید باید از مادرتان برای رفتن به جنگ 
اجازه بگیرید یا با او خداحافظی کنید. بسیاری از بمب گذاران انتحاری، آخرین 
تماسشــان با مادرشــان اســت. برای اینکه با آنها خداحافظی کنند و به آنها 
بگویند در بهشت منتظرشان هســتند. در خانواده هایی مانند خانواده دامیان، 
پدر معمولا در حاشــیه است یا اصلا وجود ندارد. به همین دلیل است که مادر 
اهمیتی اســتثنایی پیدا می کند». به همین دلیل است که اکنون در تمام جهان 
مادران دســت به اقدامات مشــابهی می زنند. در استرالیا، ســازمانی به اسم 
«مادران بدون مرز» تشکیل شده که فعالیت عمده اش در زمینه آگاهی بخشی 
درباره رادیکالیســم است. خود کریســتیان یکی از افرادی اســت که تاکنون 
توانسته به مادران زیادی کمک کند. کارولینا، ترویل و صالحه ازجمله کسانی 
هستند که با کمک کریســتیان دوباره به زندگی عادی برگشتند. اندکی بعد از 
اینکه کریستیان فعالیت خود را شروع کرد، ایمیلی از کارولینا دریافت کرد که 
داســتان پسرش را در آن گفته بود؛ پســری که خبر مرگش را یک ناشناس به 
مادر داده بود. ترویل و صالحه زنان بعدی بودند. حالا اما آنها فقط چهار زن 
نیســتند؛ متحدانی علیه رادیکالیسم هستند که می دانند آنچه اتفاق افتاده، با 

آگاهی بخشی قابل پیشگیری است. 

درباره مادرانی که پسران شان به داعش پیوستند اما خودشان راه دیگری را انتخاب کردند

مادران جهنم را بهشت می کنند
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